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گهی تلفنی  قبول آ

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

آگهی‌‌های

مفقودی

برگ ســبز خودرو ســواری پیکان 
تیــپ 1600i بــه رنــگ ســفید-
روغنــی مــدل 1383 بــه شــماره 
موتور 11283066770 و شماره 
به شــماره  شاســی 83442863 
پــاک 539ج88ایــران 47 به نام 
آقــای براتعلی رحمانــی به کد ملی 
4849770169 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط است .)اراک(

برگ ســبز _ســند ماشــین کامیونت _ 
یخچالــدار   سیســتم: زامیــاد   تیــپ: 
‌NIB مدل : ۱۳۹۸   رنگ : آبی  شــماره 
شــماره    Z24796797Z موتــور: 
      NAZPL140BK0532804 شاسی: 
 شــماره پــاک۶۸۶ س ۵۴ ایــران  ۵۹
بنــام حســینعلی کریمیــان با کــد ملی 
از  و  شــده  مفقــود   ۲۱۱۰۳۳۵۳۳۵

درجه اعتبار ساقط است.)گرگان(

اينجانب فروزان دري  مالك ســواري پژو 
پارس TU5  به شماره انتظامي 551و43   
 134B0006406 موتــور    93 ايــران 
   NAAN51FE4JH644869شاســي
بــه علــت مفقودي ســند كمپانــي و برگ 
سبز و كارت مشخصات تقاضاي رونوشت 
المثني نمــوده ام چنانچه هركس ادعايي 
در مــورد خودرو مذكور دارد  ظرف مدت 
ده روز به دفتر حقوقي ســازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پكيان شهر 
ســاختمان ســمند مراجعه نمايد . بديهي 
اســت پس از انقضاي مهلــت مزبور طبق 
ضوابط اقدام خواهد شد . ضمنا مدارك 
مفقــود شــده، فاقد اعتبار اســت. مدت 
اعتبار اين آگهي كيسال است . )شيراز(

برگ ســبز _ســند ماشین ســواری _ هاچ بک  سیســتم: پراید   تیپ: ‌دی ام هاچ بک 
مدل : ۱۳۷۶   رنگ : ســفید _ روغنی  شــماره موتور: 00028380 شــماره شاسی: 
S1442276132441 شــماره پــاک ۴۹۸ ص ۶۵ ایــران  ۵۹ بنام  اســمعیل علی 
مردانی با کد ملی ۴۸۷۹۸۶۸۳۸۸ مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. )گرگان(

بــرگ ســبز موتور ســیکلت وگــو ۱۱۰Cc مــدل ۹۵ شــماره انتظامی  
۸۳۲۹۲ - ایــران ۱۳۹ به شــماره موتــور  AG۴LF۱۱۰۱۹۷۵۷   و 
شــماره شاســی  ۱۱۰W۹۵۱۱۱۶۰ مفقــود گردیــده از درجه اعتبار 

ساقط است. )بروجرد (

خرید و فروش و اجاره
کلیه املاک

با مطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی‌های شماویژه‌نامه تخصصی خودرو
با حضور در نیازمندی‌های روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

33962211 - 33962233 سعدی	
36257074 شرق استان تهران	

56344343 اسلامشهر	

56359598 چهاردانگه	

جنوب
22603635 قلهک	

22712976 شمیران	

88900867 - 88801552 مطهری	

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

حمل و نقل

33112193
33112291 
33113085
33942000

      ۳۳۱۱۰۲۰۲
۳۳۱۱۳۵۱۹
۳۳۱۱۰۲۱۰
۳۳۱۱۸۰۵۰

 ۳۳۱۱۰۲۰۸
۳۳۹۱۱۵۶۸

 ۳۳۱۱۹۲۳۶
3311۲۱۹5

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می‌گردد

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

45/000/00022/500/00011/250/000روزنامه کیهان

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان انگلیسی

165/000/00082/500/00041/250/000روزنامه کیهان عربی

28/600/00014/300/0007/150/000مجله کیهان ورزشی

28/۶۰۰/00014/300/0007/150/000مجله زن روز

۱۴/300/000۷/150/000۳/۵۷۵/000مجله کیهان بچه‌ها

ــــــــــــــــ2/200/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می‌توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
610433۸۹۸۷۹۴۸۷۷۱ بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می‌شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت‌شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می‌گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائيد.

5- قبض پرداختی را می‌توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام و یا ایتا قرار داده و به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1404

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

خانه باغ 550 متر 
زمین 130 بنا سند 

ت‌کبرگ )آمل( پول لازم                                                      
09111252819

باغچه 220متر دور دیوار 
آب، برق، گاز)آمل( بی واسطه                                                      

09129256560

 ) ســبز  بــرگ   ( مالکیــت  ســند   اصــل 
خودرو ســواری جک S3-AT مدل 1401 به 
شــماره انتظامی838ی31 ایران ۴۰ و شماره 
و   NAKSG7428NB129585 شاســی 
 HFC4GB33DN0002566 موتور  شماره 
به رنگ ســفید روغنــی مفقود گردیــده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد.

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل‌ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
۰۹۱۲۰۷۰۶۴۸۷

املاک انتظار شمال
فرصت تکرار نشدنی برای خرید 

ویلا و زمین در شمال منطقه 
نور و چمستان به هر قیمتی با 

بودجه شما
همین حالا با ما تماس بگیرید

09383516500

فروش یکجا شهرک ویلایی  
 گیلان زیبا کنار- 11ویلا با تمام 

امکانات  
09128109747  

مهرشهر کرج روبروی کاخ  
125متر 3 خوابه - فول امکانات  

فـروشـی   
09301587825  

املاک افق
خرید- فروش- رهن- اجاره

زمین، ویلا، آپارتمان در رودهن و حومه
09121729485 و 76509981

تهویه مطبوع احمدی 
ساخت و نصب انواع کانال‌های 

گالوانیزه داکت- اسپیلت- هواساز
09125346694

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت سوم
زینــب  اینجانــب  فارغ‌التحصیلــی  مــدرک 
شــماره  بــه  عبــاس  فرزنــد  اســکندری 
از  صــادره   1754574955 شناســنامه 
اهــواز در مقطع کاردانی پیوســته رشــته 
دره‌شــهر  واحــد  از  صــادره  حســابداری 
شــماره   4991014 ســریال  شــماره  بــا 
مورخه  دبیرخانــه 150231000042/ف 
اســت  گردیــده  مفقــود   1403/02/04
و فاقــد اعتبار می‌باشــد. از یابنــده تقاضا 
می‌شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد 
اســامی واحد دره‌شهر به نشــانی: استان 
ایلام، شهرستان دره‌شهر، انتهای 24 متری 

جهاد ارسال نماید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت سوم
تحصیــات  پایــان  موقــت  گواهینامــه 
اینجانب نسرین یوســفی اوروند فرزند 
مهدیقلــی بــه شــماره شناســنامه 579 
صــادره از اهــواز در مقطع کارشناســی 
پیوسته مدیریت دولتی صادره از واحد 
دانشگاهی شوشتر با شماره 95/3460 
مورخ 95/09/07 مفقود گردیده است 
و فاقد اعتبار می‌باشــد. از یابنده تقاضا 
می‌شــود اصــل مــدرک را به دانشــگاه 
آزاد اســامی واحد شوشــتر به نشانی: 
خوزســتان- شهرستان شوشــتر- بلوار 
دانشگاه- دانشــگاه آزاد اسلامی واحد 
شوشــتر و کدپســتی 6451741117 

ارسال نماید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم
پایــان  موقــت  گواهینامــه  مــدرک 
تحصیلات اینجانب سارا لشکری فرزند 
حسن به شــماره شناسنامه 70 صادره 
از بهبهان در مقطع کارشناســی ارشــد 
ناپیوسته رشته ریاضی- آنالیز صادره 
از واحــد دانشــگاهی اهواز با شــماره 
 98/10/16 مــورخ   12/984797
مفقــود گردیده اســت و فاقــد اعتبار 
می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل 
مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی 
واحــد اهواز به نشــانی: اهــواز، فلکه 
کارگر)فرهنــگ شــهر(، خیابــان کارگر 
جنوبی کدپســتی 68875-61349 و 

صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

پاورقی
Research@kayhan.ir

دیگر خبری از ایســت‌های بازرســی نبود اما 
خاطــره هولناک انفجار مین بــه خودرو والدینم 

دوباره داشت برمی‌گشت.
ما در همان جاده‌ای که والدینم انفجار مین را 
تجربه کرده بودند سفر می‌کردیم. می‌توانستم حال 
و روز مادرم را تصور کنم‌، ما سکوت اختیار کرده 
بودیم و از شیشــه اتوبوس مناظر اطراف را تماشا 
می‌کردیم. چند دقیقه بعد ما به همان نقطه انفجار 
مین رســیدیم. اتوبوس از لوله آبی که روی جاده 
تعبیه شــده بود عبور کرده و به تدریج خانه‌های 
آجری کشــمیری که در کنار جاده بنا شده بودند 

پدیدار گشتند.
می‌توانستیم روســتاییان را ببینیم که به‌طور 
رخوت‌انگیزی در جلو خانه‌هایشان نشسته و قیافه 

مسافران خودروهای عبوری را می‌پاییدند. 

صفحه 6
چهار‌شنبه ۱۷  اردیبهشت  1404 
۹ ذی‌القعده 1446 - شماره ۲۳۸۵۱

در سال 1953، لاسکی می‌توانست ادعا کند 
ایــن مطلب دیگر صحت ندارد. مجله او با عنوان 
Der Monat  اکنون توسط بنیاد فورد حمایت 
می‌شد که اخیراً به او کمک مالی دیگری به مبلغ 
275000 دلار نمــود تا کتاب‌هایی را تحت نظر 
Der Monat چــاپ کند. امــا هنوز ‌هاله‌ای از 
سوءظن در مورد لاسکی وجود داشت که برطرف 
کردن آن سخت بود. جوسلسون تمام تلاش خود 
را به کار گرفت و در پایان سال 1953، زمانی که 
کمک مالی اولیه بنیاد فورد به پایان رســید در 

شود به طوری که همه کلیشه‌های ضدآمریکایی 
به ســرعت از بین بروند.« اگرچه او پذیرفت که 
برخــی »متن‌های ضدآمریکایی« که در مجلات 
ظاهر شده بودند »مایه تاسف بوده و باید در آینده 

از آن‌ها اجتناب می‌شد«. 
لاســکی معتقــد بود کــه کیفیــت درک 
فراآتلانتیکــی نباید کاهش یابــد. او می‌گفت: 
»بیایید در مجلات همیشه موضوعات را اجباری 
نکنیم. )و- ما امروز چه کرده‌ایم تا مردم دیگر ما 
را بربر نپندارند؟( ما هم- مانند همه- مشکلات 
بسیار زیادی )از جمله ماتریالیسم )مادیگرایی(، 
بدبینی، فساد، خشونت( داریم که پیوسته درگیر 
آن‌ها هستیم. همین مشکلات موجب می‌شوند که 
تا ابد به فرهنگ آمریکایی آفرین بگوییم و از آن 
اســتقبال کنیم. بگذارید نویسندگان اروپایی غر 
بزنند. بیایید خودمان هم کمی غر بزنیم )شــاید 
مســخره به نظر بیاید، اما یکی از همدلانه‌ترین 

صداهای ما انسان‌ها، صدای غُرغُر است(.
در واقع، لاسکی پذیرفت که منتقدان مجلات 
کنگره که نسبت به طرفداری جانبدارانه از آمریکا 

درگیری‌ها و مناقشــات در کشمیر تحرکات 
کشــمیری‌ها را محدود کرده بــود و آنها را وادار 
کرده بود تا صرفا در مراســمات خاص مانند عقد 
و عروسی‌، ملاقات‌های بیمارستانی‌، تشییع جنازه 

و... شرکت کنند.
مــادر گفت: پدرت نمی‌تواند بیاید بنابراین تو 

باید حتما بروی.
پدر علی‌رغم حضور گســترده ارتش هند در 
روستای عمویم به‌طور مرتب به ملاقات او می‌رفت 
اما پس از حادثه انفجار مین در جاده این ملاقات‌ها 
را متوقف کرد. والدینم همچنان به‌خاطر آن حادثه 

با ترس و لرز زندگی می‌کنند.
چند وقت پیش ما در ماشینش بودیم راننده 
از روی یک پاکت آب میوه که در جاده افتاده بود 
عبور کرد و صدای بلند ترکیدن آن به هوا بلند شد. 

مونات )Der Monat( را در جمع مجلات کنگره 
پذیرفت. به این ترتیب، جوسلسون توانست رابطه 
لاسکی با کنگره را مشروعیت بخشد. لاسکی به 
عنوان سردبیر یکی از مجلات کنگره، اکنون رسماً 
در مرکز دستگاه سیاستگذاری آن قرار گرفته بود. 
بــه عنــوان عضــوی از »هیئــت تحریریه 
هماهنــگ  بــرای  کــه  ســه‌گانه«  مجــات 
مجــات ویراســتاری  سیاســت‌های   کــردن 

 Preuves و   Encounter ،Der Monat
تشــکیل شد، لاســکی اکنون بخشــی از یک 
تیــم کوچک بود که تصمیــم می‌گرفت چگونه 
موضوعــات کنگره بیان شــوند. ایــن هیئت به 
طور منظم در پاریس تشــکیل جلسه می‌داد و 

مجلات کنگره هدف نوعی نفرت بی‌پایه قرار داشت. 
به گفته لاسکی جدایی سارتر از موریس مرلوپونتی 
در ســال 1955 )پس از اعلام جدایی مرلوپونتی از 
کمونیســم( باید تحت عنوان »سارتر مرده است« 
اعلام می‌شــد. ســارتر به طور مکــرر در صفحات 
Encounter و Preuves به‌عنوان نوکر کمونیسم، 
فردی بی‌ارزش که نوشته‌های سیاسی و خلاقانه‌اش 
توهم کمونیستی را تداوم می‌بخشید و فردی که از 
خشــونت لذت می‌برد، مورد انتقاد قرار می‌گرفت. 
میزان تأثیر لاسکی بر این سه مجله در گزارشی به 

پیاده شــده و با قدم زدن یک صد متر از اتوبوس 
فاصلــه بگیریم. این بار هیچ‌کس بازرســی بدنی 
نشــد هیچ کیف و ساکی مورد بازرسی بدنی قرار 
نگرفت ما دوباره سوار اتوبوس شدیم و به راهمان 

ادامه دادیم. 
من از بیهودگی این دســتورات و مقررات در 
بهت و حیرت فرو رفته بودم آنها از نگاه یک سرباز 
هم به هیچ دردی نمی‌خوردند و فایده‌ای نداشتند 

مثل یک بازی ویدئویی بود.
 ســرباز انگشــتانش را تکان می‌دهد اتوبوس 
توقف می‌کند مردم پیاده شده و به صف می‌شوند 
قدم می‌زنند توقف می‌کنند دوباره سوار می‌شوند 
و آنجا را ترک می‌کنند. وســیله نقلیه به ایســت 
بازرســی رسید و بازی دوباره تکرار می‌شود و این 

حال روز مردم در کشمیر است.

سبک نوشته او مثل اســحاق بابل )نویسنده 
روس1940-1894 م ( بود. اختر با جنگ‌، قدرت 
و ترس مأنوس بود و آخرین کتابش را به »مردان 
جوانی که در جاهای ناشــناخته کشــته شدند« 

تقدیم کرده بود.
در کتــاب »بیماری جدید« مردی برای ورود 
به خانه‌اش‌، گویا در صف باشــد‌، به مدت طولانی 
منتظر می‌شود. او سپس برگشته و مسیر دیگری 
را انتخاب می‌کند. خانــواده‌اش او را نزد دکتری 

می‌برند. 
دکتر می‌گوید از زمانی که تفتیش بدنی مرسوم 
گشته بیماری جدیدی شایع شده است به‌طوری‌که 
برخــی از مردم هر زمانــی کــه در و دروازه‌ای را 
 می‌بینند احساس نیاز می‌کنند که باید تفتیش بدنی 

شوند.

 برخی دیگر خودشان را تفتیش بدنی می‌کنند.  
این پزشک دستگاه تفتیش بدن را برای کسانی که به 
دری می‌رسند تجویز کرده است. خانواده این تجویز 
را دنبال کرده تا اینکه شرایط او بهبود پیدا می‌کند.

برگردیم بــه اتوبوس، یک مرد میانســال با 
پیراهن آبی که در جلوی من نشســته یود رویش 
را به طرف من برگرداند و گفت: » فایده این کارها 
چیست؟ آنها فقط می‌خواهند حضورشان را تثبیت 
کنند و به ما بگویند این سرزمین را تحت کنترل 

خودشان دارند.«
اتوبوس به آهستگی به طرف روستای عمویم 

در حرکت بود. 

پس دادن جایزه ادبی به دولت هنــد 
در اعتراض به خشونت نظامیان

نویسنده: بشارت پیر
مترجم: بهزاد طاهرپور

نیمه پنهان کشمیر- 50

پدرم به کف ماشــین افتاد و دســت‌هایش را 
روی سرش گذاشت.

یواشــکی گفتم: پدر جان‌، این یک پاکت آب 
میوه خالی است .

 او سرجایش نشست دســت‌هایش را پایین 
آورد و آرام شد. 

پدرم گفت: می‌دانی بعد از آن حادثه مین در 
جاده... او حق داشت..

به‌خاطر دارم زمانی در خارج از کشمیر بودم‌، 
هر موقع تایر »اتوریکشــا« یا ماشــین می‌ترکید 
من و دوســتانم از جایمــان می‌پریدیم. الان هم 

این‌طور است. 
من درماندگی پدرم را یک دفعه دیگر مشاهده 
کردم و آن زمانی بــود که ما خبر فوت خاله‌اش 

را شنیدیم.
 پدر گفت: او همیشه با من در دوران کودکی 
مهربــان بود و بیش از هر آشــنای دیگری از من 
مراقبت می‌کرد. اما من زمانی که او در حال مرگ 

بود نتوانستم به دیدنش بروم.
مادر و من به مقصد روســتای عمویم ســوار 

اتوبوس محلی شدیم.
 من از اینکه می‌توانســتم قوم و خویش‌هایی 
که برای ســالیان سال ندیده بودم را دوباره ببینم 

خیلی هیجان زده بودم.
 اتوبوس روســتایمان را تــرک و راه خود را 
سلانه‌ســانه از میان ســربالایی کوه‌ها در پیش 
گرفت و یک و نیم کیلومتر جلوتر برای تأیید اوراق 
هویت در یکی از دو اردوگاه نظامی محدوده‌های 
روستای ما توقف کرد.  دو سرباز جوان مسلح که 
جلیقه‌های ضد گلوله پوشیده بودند از ما خواستند 

من مردم را می‌دیدم اما مادر به‌نظر می‌رسید 
دنبال مردی می‌گشت که دستگاه کنترل از راه 

دور مین را سه سال پیش در دستش داشت!
او به‌ طرف روســتاییان اشــاره کرد و گفت: 
»اونها )مبارزان( با کنترل از راه دور آنجا نشسته 

بودند«.
من لبم را گاز گرفتم. 

 ما بقیه راه را در سکوت گذراندیم. 
از خیابان‌هــای گلی و خاکــی که درختان 
 بی‌برگ گردو آنها را احاطه کرده بودند به روستای

»پانزمــولا« که عمویــم در آن زندگی می‌کند 
رسیدیم.

 سر راه به خانه‌اش ما با قوم خویش‌ها و اقوام 
 که داشــتند از ملاقات با عمویم بر می‌گشــتند 

خوش و بش کردیم.
عمویــم فــردی بلندقامــت بــا چهــره‌ای 
آفتاب‌ســوخته بود که روی فرش خانه نشسته 
و برای زنان و مردانی که به دیدار او آمده بودند 

خاطرات و داستان‌های مکه را تعریف می‌کرد.
دختران و پســران جوان از مهمانان با قهوه 

کشمیری پذیرایی می‌کردند.
 مهمانان حین مزه مزه کردن قهوه‌، قصه‌های 

سرزمین وحی را می‌شنیدند.
 اگر پدرم او را بعد از بازگشتش از زیارت مکه 
ملاقات نکرده بود عمویم به‌طور معمول دلخور و 

رنجیده خاطر می‌شد.
به‌جایش زمانی که مادرم و من به خانه وارد 
شدیم او مرا بغل کرد و گفت: چه روزگار و زمانه 
بدی شده که غلام احمد امروز نمی‌تواند بیاید و 

مرا ملاقات کند.

تاریخ‌آوریل 1956 با عنوان یادداشــت‌هایی درباره 
Preuves ،Encounter و Der Monat آشکار 
می‌شود جایی که او دســتاوردهای آنها را خلاصه 
کرده و برنامه خود را برای آینده آنها بیان می‌کند. 
او می‌نویســد که این مجلات »به‌ عنوان بخشی از 
جامعه و بخشی از محیط زندگی مردم تثبیت شده و 
جایگاه نهادینه خود را پیدا کرده‌اند. آنها به نمادهایی 
در زندگی فرهنگی دو ملت باستانی تبدیل شده‌اند 
که مبادلات بین‌المللی )و فراآتلانتیک( آزاد، انسانی 

و دموکراتیک را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.« 
اما او به ســردبیران همکار خود هشدار داد که 
»در مطالب مربوط به آمریکا اصرار نداشــته باشند 
که ایالات متحده همیشه به طور مثبت نشان داده 

حلقه  تصمیم‌گیر 
درباره نحوه بیان موضوعات کنگره

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 120
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به عنوان عضــوی از »هیئــت تحریریه مجلات ســه‌گانه« که 
 بــرای هماهنگ کــردن سیاســت‌های ویراســتاری مجلات
 Encounter، Der Monat  و  Preuves تشکیل شد، لاسکی اکنون 
بخشی از یک تیم کوچک بود که تصمیم می‌گرفت چگونه موضوعات 
کنگره بیان شوند. این هیئت به طور منظم در پاریس تشکیل جلسه 
می‌داد و جوسلسون، ناباکف و دو روژمون، در آن شرکت می‌کردند.

این تکرار و تمرین مضحک مرا به یاد داستان 
کوتاه »بیماری جدید« نویســنده کشمیری اختر 
محی‌الدین که در سال 2001  درگذشت می‌اندازد.
 دامــاد او در حمله مبــارزان به یک بانک در 
بیمارســتان جایی که او در آن کار می‌کرد در اثر 
آتشــباری متقابل بین نیروهای ارتش و مبارزان 

کشته شد.
محی‌الدیــن در اعتــراض بــه نظامیــان و 
»پادماشــری«  جایزه  پلیــس  افراط‌کاری‌هــای 
)یکی از مهم‌ترین جوایز دولت هند اســت که به 
شخصیت‌های برجسته ادبی و هنری اهدا می‌شود( 

را به دولت هند پس داد.

شکایت داشتند، اساساً درست می‌گفتند. به ویژه 
مجله اینکانتر )Encounter(، که اکنون باید به 
این اتهام پاســخ می‌داد چرا به یک »اسب تروآ« 
برای منافع آمریکایی تبدیل شــده است. نقطه 
ابهام‌آمیــز پیرامون این مجله این بود که تقریباً 
هرگز مقالات انتقادی درباره آمریکا نمی‌نوشت. 

گویی انتقاد از آمریکا خط قرمز مجله بود.« 
در اولین ســال‌های کار خود مجله اینکانتر، 
بدون شــک تــاش زیادی می‌کرد تــا هرگونه 
ضدیت نســبت به آمریکا و نهادهای آمریکایی 
را از بیــن ببــرد. ضدیت با آمریــکا در اروپا به 
شکل‌های مختلفی ظاهر شده بود. به گفته فیدلر 
)Fiedler( ضدیت با آمریکا »یک ضرورت روانی 
برای بسیاری از اروپایی‌ها بود زیرا این ضدیت به 
مثابه دســتگاهی بود که به ایشان امکان می‌داد 
به طور همزمان در احســاس نفرت )از آمریکا به 
عنوان »تجسمی اســطوره‌ای از همه چیزهایی 
کــه از آن متنفرند«( و حــس »خودبرتربینی« 
غرق شوند. ادوارد شیلز ضدیت با آمریکا را راهی 
برای افزایش رضایتی می‌دانست که روشنفکران 
بریتانیایی از تأمل در جایگاه ملی خود به دست 

می‌آوردند.

محی‌الدین در اعتراض به نظامیــان و افراط‌کاری‌های پلیس جایزه 
»پادماشــری«  )یکــی از مهم‌ترین جوایز دولت هند اســت که به 
شخصیت‌های برجسته ادبی و هنری اهدا می‌شود( را به دولت هند پس داد.

جوسلسون، ناباکف و دو روژمون، در آن شرکت 
می‌کردند. هیئــت تحریریه، عملکرد مجلات را 
تجزیه و تحلیل نموده و درباره موضوعات مورد 

بحث در شماره‌های آتی به توافق می‌رسید. 
لاســکی به طور مداوم بر تعهد بیشــتر به 
موضوعــات آمریکایــی تاکید داشــت. )یودورا 
ولتی باید برای نوشــتن مقاله‌ای درباره »ادغام 
نژادها« دعوت می‌شد؛ کسی باید درباره »رونق 
بزرگ آمریکا« می‌نوشــت؛ جیان کارلو منوتی 
می‌توانست مقاله‌ای با موضوع »فرهنگ عالی و 
فرهنگ عامه« بنویســد( و همچنین بر افزایش 
تمرکز بر امور شوروی تاکید می‌نمود. یکی دیگر 
از سوژه‌های او ژان پل سارتر بود که پیوسته در 


